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قـصّه‌ ريـزه

 يگانه مرادي لاكه

غول كوچيكه از مدرسه كه آمد به مادرش گفت: »خانم معلمّ گفته آدما 

با قاشق و چنگال غذا مي‌خورن. منم قاشق و چنگال مي‌خوام.« مامان 

غوله گفت: »ولي غول‌ها هميشه با پنجه و چنگول غذا مي‌خورن. 

تو اگه قاشق و چنگال مي‌خواي بايد خودت پيدا كني.«

غول كوچيكه راه افتاد. يك پارو از آقاي ماهي‌گير گرفت، 

يــك چنگك هم از آقاي كشــاورز. پارو را گذاشــت 

اين‌طــرف بشــقابش، چنگك را گذاشــت آن‌طرف 
بشقابش.

مامان غوله به بابا غوله گفت: »مي‌بيني؟ 

بچّه‌مون آدم شده!« بچّه‌غول خنديد. 

بعد بشقاب سوپش را برداشت و با 

خوش‌حالي هُلفُ هُلفُ سر كشيد!

بچّه شير!
ـ حاضر.

بچّه ميمون!
ـ حاضر.

بچّه زرّافه!
بود بيرون. داشــت برگ‌هــاي درختِ حياط را زرافه، مثل هميشــه، ســرش را از پنجره برده دور چرخانــد. تــوي كلاس را نــگاه كرد. بچّه باز هم صدايي نيامد. خانم جغده سرش را يك خانم جغده دوباره گفت: »بچّه زرّافه!«هيچ صدايي نيامد.

قورتشان داد و گفت: »حاضر!«افتاد به خانم جغده، برگ‌هاي توي دهنش را تندي جويد. بيرون. نشست روي درختِ حياط. بچّه زرّافه تا چشمش خانم جغــده از پنجره‌ي كنار ميــزش، پر زد مي‌خورد.

 نورا ملكي



 عزت‌اله الوندي

كشــيد و لبخند زد: »آخ‌جون امروز جمعه است. وقت گذشــت و خبري نشــد. آقاي اخمــو خميازه‌اي دوباره تيك‌تيكش شروع بشود. امّا چند دقيقه بعد منتظر شــد يكي بيايد و كوكش كند تا شدم، صبح شد. بدبخت شدم، صبح شد.«زد توي ســرش و بلند بلند گفت: »بدبخت وقتي آفتاب رســيد پشت پنجره، با چكّش بود كه ديگر بلد نبود بخندد.دنبال مي‌كرد. آن‌قدر اين كار را تكرار كرده با چشم‌هايش هي بالا رفتن سبيل‌ها را كه هي بالا و پايين مي‌رفت. آقاي اخمو آقاي اخمو يك ساعت زنگدار بود با سبيل‌هايي 
خوابه. وقت خوا...«

وقتي همه‌ي مامان‌ها و باباها رفته باشــند جلســه‌ي جنگل، بچّه حيوان‌ها دور هم جمع مي‌شــوند و مي‌گويند: 

»چي‌كار كنيم؟ چي‌كار نكنيم؟ چي بازي كنيم؟ چي بازي نكنيم؟«

بچّه گرگه مي‌گويد: بياين گرگم به‌هوا.«

بچّه خرگوش مي‌گويد: »مسابقه‌ي دو.«

بچّه فيل مي‌گويد: »آب بازي.«

بچّه ميمون مي‌گه: »بالا بلندي.«

بچّه زرّافه مي‌گويد: »قايم باشك.«

بچّه گوزن مي‌گويد: »شمشير بازي.«

و بچّه تنبل*، آخر همه، خيلــي آروم، دهنش را باز مي‌كند و 

مي‌گويد: »بچّه‌ها!... لطفاً... بياين يه بازي نشِستَنَكي بكنيم!«

* تنبل حيواني است كه در جنگل‌هاي استراليا زندگي مي‌كند.
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